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خاتمی علیه روبیو!
او با این روایت گزینشــی از تاریخ، می کوشد ایران را تهدیدی علیه صلح و 
توســعه جهانی معرفی کند و از این رهگذر، زمینه را برای احیای راهبرد 
ناکام اجماع جهانی علیه تهران فراهم آورد. روبیو با این سخنرانی مهم در 
آتن، کوشید منازعه ایران و آمریکا را از سطح اختلافات ژئوپلیتیکی بر سر 
توان موشکی، محور مقاومت و برنامه هسته ای، به عرصه ای عمیق تر و فراگیرتر، یعنی 
تقابل تمدنی میان جبهه خیر به رهبری غرب و جبهه شر با محوریت ایران و شرق ارتقا 
دهــد. بدین ترتیب، او با بازتعریف ماهیت ایــن منازعه در چارچوبی تاریخی و تمدنی، 
نشان داد در این روایت، رویارویی تهران و واشینگتن نه نزاعی محدود و مقطعی بر سر 
چند پرونده سیاسی و امنیتی، بلکه نبردی سرنوشت ساز بر سر هویت، میراث تاریخی 
و آینده نظم جهانی تصویر می شــود. تلخ آنکه جمهوری اسلامی، در پی افول اعتبار 
و کارآمدی رسانه ها و تریبون های رسمی خود، تاکنون نتوانسته است ابعاد تاریخی و 
تمدنی این رویارویی را به درســتی برای افــکار عمومی جامعه ایران تبیین و بازنمایی 
کند و زمینه فهم و آمادگی ذهنی جامعه را برای مواجهه با بزنگاهی سرنوشت ســاز 
در تاریخ ایــران و ایرانیان تقویت کند؛ بزنگاهی که می تواند به بازتعریف جایگاه ایران 
در جهان و بازاندیشــی در نســبت میان ایران و جهان و صیانت از میراث تمدنی این 
سرزمین کهن بینجامد. تاریخ ایران، روایت های پرشماری از عبور دشوار این سرزمین از 
بزنگاه های «بقا» و «زوال» را در حافظه خود دارد: از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی 
و مواجهه با جهان هلنی تا فتح ایران به دســت اعراب و بازآفرینی جایگاه ایرانیان در 
تمدن اســلامی؛ از ویرانی های یورش مغول و تجزیه کشــور تا برآمدن دولت صفوی؛ 
از مواجهــه با برتری نظامــی و فناوری قدرت های غربی و شــرقی در قرن نوزدهم و 
تجربه تلخ عهدنامه های تحمیلی تا نهضت مشروطه در سال ۱۲۸۵ و انقلاب اسلامی 
در سال ۱۳۵۷؛ و ســرانجام، رویارویی نظامی سال ۱۴۰۴ با دو قدرت بزرگ هسته ای و 
نظامی جهان (آمریکا و اســرائیل). در هریک از این بزنگاه ها، ایران ناگزیر بوده اســت 
نســبت خود را با جهان پیرامون، قدرت های مســلط و الزامات تداوم حیات سیاسی و 
تاریخی ایرانیان در ســرزمین خود بازتعریف کند. درس تاریخ برای روزگار ما این است 
که عبور موفق از بزنگاه های سرنوشت ساز، نه الزاما از انتخاب راهبرد «جنگ» حاصل 
می شــود، نه صرفا با اتکای به «مقاومت» و «دفاع رو به جلو» تضمین پذیر است و نه 
در «سازش» یا «تسلیم» خلاصه می شود. آنچه بقای ایران را در برابر تندباد حوادث و 
در یکی از حساس ترین کانون های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان ممکن ساخته، 
پیش و بیش از هر چیز، مرهون کیفیت تصمیم های راهبردی رهبران و تصمیم گیران 
در لحظات سرنوشت ســاز تاریخ و در مرتبه ای دیگــر، ظرفیت تاریخی جامعه ایرانی 
برای تاب آوری، سازگاری و بازسازی خویش در برابر فشارها و گسست های پیاپی بوده 
است. تاریخ گواهی می دهد نه عمق و غنای تمدنی به خودی خود ضامن بقا و برتری 
ملت هاست و نه فقدان چنین پشتوانه ای الزاما به سقوط و فرسایش آنها می انجامد؛ 
آنچه سرنوشــت ملت هــا را رقم می زنــد، توانایی تبدیل میــراث تمدنی به ظرفیت 
قدرت آفرینی، نوســازی، سازگاری و تاب آوری با تحولات زمانه است. امروز، جمهوری 
اسلامی ایران در شرایطی قرار دارد که با محدودیت شرکای راهبردی، تشدید فشارهای 
بین المللی و خطر ازســرگیری درگیری های نظامی با آمریکا و اسرائیل مواجه است؛ 
وضعیتی که می توان آن را نوعی «تنهایی راهبردی» توصیف کرد. در چنین شرایطی، 
پاسخ مؤثر نمی تواند صرفا در تداوم سیاست های بازدارنده یا واکنش به اقدامات رقبا 
خلاصه شود. ایران به ابتکاری نیاز دارد که ضمن صیانت از منافع و امنیت ملی، دامنه 
همکاری های بین المللی خود را گســترش دهد، روایت های سوگیرانه و ایران هراسانه 
را به چالش بکشــد و ظرفیت های تمدنی و جغرافیایی کشور را به منبعی برای تولید 
ارزش مشــترک تبدیل کند. ابتکاری که بتواند تصویر کشور را از تله امنیتی سازی ایران 
در معادلات جهانی، به شــریکی غیرقابل جایگزین یا حذف نشــدنی برای حل مسائل 
مشــترک بشریت ارتقا دهد. ازاین رو، پیشــنهاد می شود دولت چهاردهم به نمایندگی 
از جمهوری اســلامی ایران، با هم فکری کشورهای دوســت و هم پیمان منطقه ای و 
فراتــر از آن، ابتکاری جهانی با عنوان «تمدن جهانی؛ صلح و توســعه برای همه» را 
مطرح کند. مقصود، ادعای ابداع مفهوم «تمدن جهانی» نیست؛ ایده ای که در فلسفه 
تاریخ و نظریه های جهانی شدن ســابقه ای طولانی دارد و در سال ۲۰۲۳ نیز در قالب 
«ابتکار تمدن جهانی» از ســوی شی جین پینگ مطرح شد. اهمیت پیشنهاد ایران باید 
در صورت بندی متمایــز آن، یعنی پیوند تنوع تمدنی با صلح پایدار، توســعه فراگیر، 
عدالت و زیست پذیری سرزمین ها، جست وجو شود. این ابتکار می تواند امتداد راهبردی 
گفت وگوی تمدن ها باشد، اما از سطح تفاهم فراتر رود و بر همکاری عملی برای حل 
مسائل مشــترک بشــریت تمرکز کند. جهان امروز به گفت وگو نیاز دارد، اما گفت وگو 
به تنهایی برای مواجهه با بحران های فزاینده کافی نیست. تغییر اقلیم، تنش های آبی، 
تخریب منابع طبیعی، فقر، نابرابری و افراطی گری، بحران هایی به هم پیوســته اند که 
امنیت انسانی، ظرفیت توسعه و ثبات جوامع را تهدید می کنند. رقابت بر سر آب، انرژی، 
غذا و مواد معدنی حیاتی نیز در غیاب سازوکارهای همکاری، می تواند به منازعاتی تازه 
و فرســاینده بینجامد. بنابراین، مسئله فقط جلوگیری از برخورد تمدن ها نیست، بلکه 
ایجاد ظرفیت مشــترک برای صیانت از شرایط زیست انسانی و گسترش فرصت های 
توســعه اســت. «تمدن جهانی» در این معنا، نه به معنای یکسان سازی فرهنگ ها و 
هویت هاست و نه تحمیل یک الگوی سیاسی و اقتصادی واحد و دیکته شده بر ملت ها. 
مقصود، ایجاد چارچوبی برای همکاری تمدن های متنوع در حفاظت از منابع طبیعی، 
کاهش فقر و نابرابری، مقابله با تروریسم و افراطی گری و تضمین فرصت های توسعه 
برای نســل های کنونی و آینده است. تفاوت های تمدنی باید محترم شمرده شوند، اما 
هیچ کشوری نمی تواند نسبت به پیامدهای فرامرزی رفتار خود (حتی در مقوله تحریم، 
محاصره یا جنگ) بی اعتنا بماند و هیچ ملتی نیز نباید از فرصت های توســعه محروم 
شــود. پاسخ تاریخی ایران به روایت های انحصارگرایانه از تمدن غرب، نه انکار میراث 
یونان و اروپا و نه رقابت بر ســر افتخارات باستانی است، بلکه نشان دادن سهم تمدن 
ایران در میراث مشترک بشریت و توانایی آن برای مشارکت در ساختن آینده است. اعتبار 
تمدن ها امروز، علاوه بر قدمت تاریخی، به توانایی آنها در گشودن راه هایی برای صلح، 
توسعه و زندگی شایسته انسان ها وابسته است. اگر روبیو تاریخ را به مرزی برای تفکیک 
تمدن ها و توجیه صف بندی و توجیه منازعه میان آنها تبدیل می کند، ایران می تواند با 
ابتکاری نو، آن را مبنایی برای مســئولیت مشــترک در قبال آینده قرار دهد. لذا «تمدن 
جهانی؛ صلح و توسعه برای همه» می تواند چارچوبی برای گذار از رقابت و تقابل به 
همکاری و تعامل همه کشــورها، دولت ها و ملت ها برای ساختن آینده ای عادلانه تر، 

امن تر و زیست پذیرتر بر روی این کره خاکی باشد.

کسی برای خاندان سعودی نمی میرد
در همه این ســال ها، وقتی این شرکت ســهامی، همه چیز را خریده،  

گمان کردند عشــق به خاک را هم می شود با پرداخت پول خرید. اما 
حــالا که حباب ترکیده، نه تنها هیچ کــس در هیچ  کجای دنیا اهمیتی 
نمی دهد که چه بلایی بر ســر این خاندان می آید، بلکه خود ساکنان 
این شنزار هم اهمیتی به سرنوشت این خاندان نمی دهند و چرا بدهند؟ آن زمان 
که همه دنبال بردن تکه ای از کیک ثروت خاندانی هستند که به جای ملت، خود 
را صاحب این ســرزمین می داند و می گوید این عربســتان، از آنِ سعودی است و 
نه باقی ســاکنان این شنزار و اینجا اگر عربســتان است، «عربستان سعودی» و نه 
عربســتان مردم است، همین می شود که اُمرا و ســران ارتش نیز فهرست سرباز 
جعل می کنند، فهرســت ســربازانی که ۸۰ درصدشــان وجود خارجی ندارند، تا 
حقوق این ســربازان جعلی را به جیب بزنند. شــنزاری که از بــالا تا پایین  جیب 
یکدیگــر را خالی می کنند. و وقتی  مردم یک ســرزمین حاضر نباشــند برای خاک 
خود بمیرند (که از بچگی به آنها یاد داده اند   این خاک تو نیســت، خاک سعودی 
است)، چرا مردمان سرزمین های دیگر برای سعودی بمیرند؟ و برای همین است 
که با وجودی که نام خادمان حرمین شریفین را بر خود نهاده اند، حتی یک تجمع 
۱۰ نفره در هیچ کشور مسلمان به حمایت از آنان برگزار نشده است.  این گونه است 
که هیچ کس حاضر نیســت برای شرکت سهامی سعودی بمیرد؛ نه در درون این 

شرکت سهامی  و نه در بیرون آن.

گزارش «شرق» از روند نزولی ارائه  خدمات رفاهی در دانشگاه ها و روایت دانشجویان از تأثیر این مسئله بر آنها

زیست دانشجویی زیر بار گرانی
یادداشت

جامعهجامعه

 محمدحسین موسوی: آغــاز سال تحصیلی جدید برای دانشجویان 
دانشــگاه های بزرگ پایتخت، نــه با دغدغه هــای آکادمیک، که با 
سرشکن  شدن مستقیم هزینه های تورم بر زیست روزمره آنها همراه 
شده است؛ از جهش دوبرابری نرخ اسکان در خوابگاه های فرسوده 
و پرجمعیت گرفته تا کوچک تر شدن ســبد تغذیه، افزایش قیمت 
غذا و فشــار مضاعف بر دانشجویان شــبانه و سنواتی. روایت های 
دانشــجویان از دانشــگاه های تهران، شــریف، علامه طباطبایی و 
الزهرا نشــان می دهد حتی با توقف اجرای «طرح نوین تغذیه»  که 
طبق گــزارش «مرکز پژوهش های مجلــس» در بطن خود منطق 
کالایی ســازی خدمات رفاهی را جای داده بود، این منطق با شتاب 
در تاروپــود مدیریت دانشــگاه ها جریان دارد؛ دانشــگاه ها بیش از 
پیش در حال شــانه خالی کردن از ارائه خدمات رفاهی و معیشتی 
به دانشجویان هستند و فشار اقتصادی هرروز بیش از دیروز «زیست 
دانشجویی» را دچار مشکل می کند. تلاش «شرق» برای گفت وگو با 
مسئولان وزارت علوم ناکام ماند و به سنت این دوره مدیریت، روابط 

عمومی وزارت علوم از ارائه توضیحات به «شرق» خودداری کرد.

دوبرابر شدن قیمت خوابگاه
«زهرا»، دانشــجوی دوره کارشناسی در «دانشگاه تهران» است. 
او امسال به ساختمان ۷۱ «مجتمع خوابگاهی چمران» در انتهای 
خیابان کارگر شــمالی منتقل شده اســت و می گوید با وجود اینکه 
کیفیت غذای دانشجویی تا حدی بهتر شده،  تغییر شیوه  توزیع غذا 
برای دانشجویان هزینه ساز شده است: «سال گذشته غذا در ظروف 
یک بارمصرف توزیع می شد، اما امسال باید با ظرف شخصی مراجعه 
کنیــم و اگر ظرف یک بارمصرف بخواهیم، مشــمول هزینه اضافی 
اســت». به گفته او وعده های غذایی همچنــان محدود به ناهار و 
شام است و بن های تغذیه   اختصاص یافته شکاف عمیقی با نیازهای 
واقعی دانشجویان برای تأمین زندگی روزمره خود دارند: «بن خرید 
لبنیات پگاه که تعلق می گیرد، هفته ای ۶۰۰ هزار تومان اســت که 
به هیچ وجه کفاف نمی دهد. اخیرا حتی این بن ها برای یکی دو روز 
غیرفعال شــدند و فقط امکان خرید آزاد از فروشگاه وجود داشت. 
مسئله اینجاست که این سهمیه فقط مختص لبنیات است؛ ما میوه 
نمی خوریم و همین کمبود باعث شده بدن بچه ها ضعیف شود و 
در یک اتاق ۲۰متری، مدام بیماری میان همگی ما دست به دســت 
شود». شرایط بهداشتی خوابگاه چمران نیز مناسب نیست. «زهرا» 
می گوید: «سقف سرویس های بهداشتی مدام چکه می کند و آبی که 
می ریزد اصلا تمیز به نظر نمی رسد. بدتر از آن سقف آشپزخانه است 
که درست وسط محلی که آشپزی و شست وشو انجام می شود، آبی 
از سقف با منشأ نامشخص روی وسایل و اسباب غذای دانشجویان 
می ریزد. این وضعیت حدود یک هفته است ادامه دارد». او از تجربه 
تلــخ هم اتاقی هایش از مراجعه به مســئولان دانشــگاه می گوید: 
«وقتــی چاه گرفتگی پیدا کــرد و نیرو آوردند، سرپرســت خوابگاه 
به جای رفع اصولی مشکل، بچه ها را مقصر دانست و سرکوفت زد 
که شما وسایل بهداشــتی داخل چاه می اندازید». این فرسودگی و 
بی استانداردی در حالی رخ می دهد که هزینه اسکان تقریبا دو برابر 
شده است: «در سامانه گلستان، هزینه اسکان که ترم های پیش برای 
خوابگاه سطح پایین تر حدود ۷۰۰ هزار تومان بود، این ترم برای این 
خوابگاه به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی 
هزینه ها تقریبا دو برابر شده». او درباره وضعیت اتاق های خوابگاه 
به تراکم بالای دانشــجویان در یک اتاق و مناســب نبودن امکانات 
می گوید: «اتاقی که تحویل گرفتیم فقط سه میز و سه صندلی دارد 
و یکی از تخت های طبقه بالا حتی نرده محافظ ندارد و هم اتاقی ام 

هر شــب حس می کند ممکن است ســقوط کند. در اصل اتاق ما 
برای چهار نفر بود، اما شــش نفر را در آن اسکان داده اند». بحران 
دسترســی به خدمات درمانی دانشــگاه نیز چالش جدی دیگری 
اســت. «زهرا» با اشــاره به تجربه مراجعه به درمانــگاه ۱۶ آذر در 
پردیس مرکزی دانشگاه تهران می گوید: «خوابگاه ما پزشک ندارد. 
برای یک ســرماخوردگی ساده با وجود بیمه و تخفیف دانشجویی، 
۹۰۰ هزار تومان هزینه دارو و درمان روی دستم ماند، چون مواردی 
مثــل کاور تخت و الکل را هم جداگانه در نســخه لحاظ کردند در 
حالی که اســتفاده نشد. بدتر اینکه به دلیل بی دقتی پزشک و عدم 
بررسی ســابقه، داروهایی تجویز شد که با داروهای روان پزشکی ام 
تداخل شدید داشــت و کارم به معده درد و درد قفسه سینه کشید 
و دو روز بعد ناچار شــدم مجددا به همان درمانگاه مراجعه کنم». 
موقعیت جغرافیایی خوابگاه که در انتهای کارگر شمالی قرار گرفته 
و از خطوط مترو دور اســت، فشــار مالی مضاعفی برای رفت وآمد 
شــبانه ایجاد کرده است: «سرویس های دانشگاه از پردیس مرکزی 
تا خوابگاه فقط تا ســاعت ۱۸:۳۰ فعال هستند. بعد از آن ساعت، 
دسترســی به نزدیک ترین مترو بسیار دشوار است و هزینه اسنپ در 
این مســیر به ۲۰۰ هزار تومان می رسد. گذشــته از هزینه، تاریکی و 
ناامنی مسیر انتهای خیابان در ساعات پایانی شب نیز برای خانواده ها 
و خودمان نگران کننده است». در نهایت، فشارهای اقتصادی در کنار 
افت خدمات رفاهی دانشگاه، او را مجبور به مدیریت سفت و سخت 
هزینه های خود کرده است: «سال گذشته اگر استادی کتابی معرفی 
می کرد می خریدم، اما امســال حتی توان خرید کتاب های درســی 
دانشگاه را هم ندارم؛ اگر فایل پی دی اف نباشد، مجبورم فقط همان 
چند صفحه ای را که تدریس می شــود پرینت بگیــرم. از خوراک و 
تفریح تا کتاب های دانشگاه و کتاب های شخصی، همه چیز را مجبور 

شده ام به حداقل برسانم».

کاهش خدمات، افزایش هزینه ها
«حسین»، دانشــجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه «صنعتی 
شریف» اســت. او می گوید در بخش تغذیه، کیفیت غذا بهتر شده 
اســت: «کیفیت غذا نســبت به ترم گذشته بهتر شــده، اما علتش 
این است که دانشــگاه گاز ندارد و پخت وپز در خود دانشگاه انجام 
نمی شود، بلکه غذا را به صورت آماده از بیرون تأمین می کنند. نرخ 
مصوب غذا برای دانشــجویان عادی حدود ۳۵ هزار تومان اســت، 

اما از دانشجویان سنواتی حدود ۵۰ هزار تومان دریافت می شود که 
البته در قیاس با بازار آزاد، همچنان رقمی مقرون به صرفه به حساب 
می آید». با این حال، اسکان و شرایط خوابگاهی اصلی ترین مشکل 
اســت. «حســین» از تحمیل ظرفیت مازاد بر اتاق ها خبر می دهد: 
«اتاق هایی که برای چهار نفر تعبیه شده اند، حالا به اجبار شش نفره 
شده اند؛ یعنی بچه ها مجبورند فهرست شش نفره ارائه دهند و عملا 
دو نفــر در اتاق روی زمین می خوابنــد. از نظر مالی هم برای ما که 
سنواتی هســتیم، هزینه خوابگاه حدود ۱.۵ برابر حساب می شود و 
بــه حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رســیده؛ در حالی که برای 
دانشــجویان غیرسنواتی حول وحوش یک میلیون تومان است. این 
در حالی اســت که برای ترم تابستان رقمی حدود ۵۴۰ هزار تومان 
پرداخت می شــد، در نتیجه هزینه خوابگاه جهش تقریبا دوبرابری 
داشــته است». او درباره روند کند بهسازی و آماده سازی خوابگاه ها 
می گوید: «خوابگاه ما ســه بلوک دارد. در تابستان دو بلوک را کاملا 
تخلیه کردند و بچه ها را موقتا به بلوک سوم فرستادند با این وعده 
که اتاق ها تعمیر و فرش ها شسته شــوند. اما با وجود این فرصت 
چندماهه، تا یک هفته الی ۱۰ روز پس از آغاز ترم هنوز اتاق ها حاضر 
نبودند، بعضی اتاق ها فرش نداشتند و تجهیزات ناقص بود. هرچند 
بالاخره با تأخیر سروســامان گرفت». بسته حمایتی و بن های ارزاق 
صبحانه نیز همگام با موج گرانی کوچک تر شده است. این دانشجو 
می گوید: «قبلا برای شــارژ بــن صبحانه نزدیــک ۳۰۰ هزار تومان 
پرداخت می شــد و به اندازه یک میلیون تومان امکان خرید وجود 
داشــت. در ترم جدید، هزینه هر بن کمتر شــده و برای دانشجویان 
ســنواتی ۱۸۰ هزار تومان و برای دانشجویان عادی حدود ۱۲۰ هزار 
تومان رسیده اســت، از سویی ســقف خرید هم کمی بالاتر از یک 
میلیون تومان تعیین شده، در نتیجه با افزایش هزینه ها، قیمت بن 
خرید کالا افزایش نیافته است. اما نکته کلیدی، محدودشدن تنوع 
کالاها در سوپرمارکت اســت. اقلام توزیعی به شدت تقلیل یافته و 
صرفا به شــیر، پنیر، خامه و شکلات صبحانه محدود شده است؛ در 
حالی که پیش تر کالاهایی مثل روغن و چای هم قابل خریداری بود 
که اکنون حذف شده اند». «حسین» در پاسخ به تأثیر این سیاست ها 
بــر زندگی روزمره خــود می گوید: «خدمات دانشــگاه برای گذران 
روزمره به هیچ وجه کافی نیست. قبلا هم این حمایت ها به زور کفاف 
هزینه ها را می داد، اما اکنون با جهش قیمت ها، سبک زندگی کاملا 
دستخوش تغییر شــده است. وقتی سایر مخارج بالا می رود، اولین 

چیــزی که حذف می شــود، بیرون رفتن و تفریحات اســت. از تمام 
هزینه های جانبی می زنیم تا فقط بتوانیم مخارج اصلی و ضروری 

مثل خوراک روزمره را تأمین کنیم».

افزایش فشار بر دانشجویان سنواتی
«حسنا» از فعالان صنفی دانشگاه «علامه طباطبایی» است. او 
می گوید در حوزه تغذیه، مهم ترین تغییر در دانشگاه او، واریز مستقیم 
اعتبارات از سوی صندوق رفاه به حساب شرکت های تأمین کننده و 
حذف مداخله مالی دانشگاه در تخصیص بودجه است: «قرار بود 
طرح جدید تغذیه اجرائی شود که لغو شد، اما تبعات ساختاری آن 
باقی ماند. صندوق رفاه اعتبار را مستقیم به پیمانکار می دهد و هیچ 
مبلغی برای مدیریت سلف به دانشگاه نمی رسد. یک شرکت معتبر 
تأمین غذای اغلب دانشگاه های تهران را دست گرفته و سلف خود 
دانشگاه ها هم تأمین کننده جداگانه ای دارند؛ اما چون دست دانشگاه 
در بودجه بسته است، شاهد نصف شدن حجم غذاها نسبت به سال 
قبل هستیم. کیفیت غذای علامه از قبل خوب بود و همان کیفیت 
حفظ شــده، اما حجم غذا نصف شــده و دورچین هــا نیز به دلیل 
کمبود بودجه کاملا حذف شده اند». وضعیت اسکان در خوابگاه ها 
نیز برای بخش بزرگی از بدنه دانشــجویی بحرانی تر از گذشته شده 
است. در حالی که نرخ مصوب خوابگاه برای دانشجویان روزانه با 
تعیین صندوق رفــاه در رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر ترم 
ثابت مانده، اما دسترســی به خوابگاه برای ســایر گروه ها به شدت 
محدود شــده اســت: «دانشجویان شبانه و ســنواتی عملا شانس 
بســیار کمتری برای گرفتن خوابگاه دارند و فرایند اسکان برای آنها 
به شدت دشوار شده است؛ تاجایی  که دانشگاه به دانشجویان شبانه 
که مشمول ظرفیت نمی شوند، خوابگاه های آزاد شهری را معرفی 
می کند که هزینه های ســنگینی دارند». او با اشــاره به تراکم بالای 
اتاق ها، به وفا نکردن دانشــگاه به قول های خود اشاره می کند: «دو 
ســال پیش وزیر علوم و مسئولان دانشــگاه از خوابگاه های علامه 
به ویژه خوابگاه های دختران بازدید کردند و قول رسیدگی به تراکم 
بــالا داده شــد، اما این بحران حل نشــده و همچنــان در یک اتاق 
۳۵ متری حدود هشت دانشجو اسکان داده می شوند که به ویژه در 
خوابگاه دختران دشــواری های زیادی ایجاد کرده است». تغییر در 
بســته های حمایتی صبحانه نیز به کاهش سبد غذایی دانشجویان 
انجامیده است: «سال گذشته سهمیه صبحانه به شکل سبد ارزاق 
توزیع می شــد، اقلام متعددی داشت و بچه ها می توانستند هر دو 
ماه یک  بــار مواردی مانند روغن، رب گوجه فرنگی و تخم مرغ را در 
کنار اقلام صبحانه تحویل بگیرند؛ اما امســال این سهمیه کاملا به 
محصولات لبنی شرکتی محدود شده است». «حسنا» می گوید  در 
بخش درمانی نقطه مثبتی دیده می شود: «درمانگاه های دانشگاه 
همچنان فعال هســتند و اتفاق مثبت این ترم، راه اندازی درمانگاه 
داخل مجتمع خوابگاهی بود. با این حال، سرویس های ایاب وذهاب 
پردیس هــا به  دلیل پراکندگی دانشــگاه علامه، بــا تأخیر و کمبود 
مواجه اند و رفت وآمد بچه ها را سخت کرده اند». «حسنا» در نهایت  
می گوید خدمات رفاهی دانشگاه به هیچ وجه تأمین کننده هزینه ها 
نیست: « برای دانشجویان شــبانه و سنواتی زندگی بسیار سخت تر 
شده و هزینه ها اوج گرفته است. دانشجویان روزانه هم نمی توانند با 
خدمات موجود هزینه های خود را مدیریت کنند. امروز  قریب به اتفاق 
دانشجویان ناچارند کار کنند تا بتوانند از پس هزینه های پایه دانشگاه 
و خوابگاه بربیایند؛ باری سنگین که رسالت اصلی زیست دانشجویی 

را تحت الشعاع قرار داده است».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

به گزارش «شرق» از اصفهان: در شــرق اصفهان، یک پروژه سه کیلومتری حالا به مرحله 
بهره برداری رسیده که قرار است بخشی از یکی از گره های قدیمی ترافیکی شهر را سامان 
دهد؛ مجموعه ای شــامل  هزار و ۸۰۰ متر زیرگذر و هفت پل سواره و پیاده که در محدوده 
حصه شمالی و جنوبی اجرا شده است. پروژه ای با هزینه حدود  هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
که علاوه بر مسئله ترافیک، با موضوع ایمنی مسیر و ارتباط میان دو بخش حصه نیز گره 
خورده است. شهرداری اصفهان می گوید این طرح با ساماندهی یکی از ورودی های مهم 
شرق شهر، امکان اتصال مناسب تر به شبکه بزرگراهی پیرامون اصفهان را فراهم می کند.

فراتر از چند زیرگذر و روگذر
مجموعه پل ها و زیرگذر بزرگراه شهید آیت االله رئیسی در محدوده ای اجرا شده است 
که پیش از این، زیرگذرهای قدیمی و محدودیت های دسترسی، بخشی از مسائل ترافیکی 
و ایمنی آن را شــکل می دادند. به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، 
پروژه جدید با هدف ترمیم گسست کالبدی میان حصه شمالی و جنوبی و ایجاد دسترسی 
ایمن تر اجرا شده ؛ محدوده ای که در سال های گذشته با مشکلاتی از جمله ناایمنی مسیر 
و آب گرفتگی زیرگذرهای قدیمی مواجه بوده است. از سوی دیگر، موقعیت این پروژه در 
یکی از ورودی های شرقی شــهر، آن را از یک پروژه صرفا محلی فراتر می برد. شهرداری 
اصفهان اعلام کرده اســت  بهره برداری از این مســیر می تواند به روان تر شــدن ترافیک، 
کاهش زمان سفر و مصرف سوخت و همچنین کاهش ورود خودروهای سنگین به معابر 
شــهری کمک کند. اتصال این محور به رینگ چهارم و مسیرهای پیرامونی نیز در همین 
چارچوب تعریف شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده در زمان بهره برداری، این پروژه 
در مســاحتی حدود ۳۰۰ هزار مترمربع اجرا شــده و عرض مسیر اصلی آن حدود ۵۰ متر 

است. مجموعه نهایی شامل شش پل سواره رو، یک پل عابر پیاده و شش تقاطع است.

روایت عددی یک پروژه ۳ کیلومتری
برای درک مقیاس واقعی پروژه، شــاید طول سه کیلومتر به تنهایی چندان گویا نباشد. 
اعداد عملیات اجرائی اما تصویر متفاوتی ارائه می کنند. اصغر کشاورزراد، معاون عمران 
شــهری شــهردار اصفهان، در گفت وگویی اختصاصی با خبرنگار «شــرق» در اصفهان، 
درباره ابعاد اجرائی مجموعه پل ها و زیرگذر بزرگراه شهید آیت االله رئیسی می گوید: «این 
مجموعه در مجموع حدود سه کیلومتر طول دارد که حدود هزار و ۸۰۰ متر آن را زیرگذر 
تشــکیل می دهد. در این پروژه هفت پل ســواره و پیاده احداث شــده و برای اجرای آن 
حــدود ۵۰۴ هزار مترمکعب خاک برداری و ۱۰۲ هزار مترمکعب خاک ریزی انجام شــده 
اســت. همچنین حدود ۵۰ هزار مترمکعب بتن در بخش های مختلف پروژه به کار رفته 
اســت ». این حجم عملیات خاکــی به معنای جابه جایی صدها هــزار مترمکعب خاک 
در محدوده پروژه اســت. اما مصالح مصرف شــده نیز ابعاد دیگری از این طرح را نشان 
می دهد. کشــاورزراد در تشــریح حجم عملیات و مصالح به کاررفته در این پروژه اضافه 

می کند: «حدود چهار  هزار و ۵۰۰ تن میلگرد و ۴۰ هزار تن آسفالت در اجرای پروژه استفاده 
شده است. همچنین ۲۵ هزار قطعه پیش ساخته در بخش های مختلف پروژه به کار رفته 
و وزن سازه ها و تجهیزات مربوط به حصارکشی نیز حدود ۱۳۰ هزار کیلوگرم بوده است. 
برای مقایسه، حجم ۵۰۴ هزار مترمکعب خاک برداری انجام شده، معادل حدود صد هزار 
کامیون و حجم ۱۰۲ هزار مترمکعب خاک ریزی نیز معادل حدود ۲۰ هزار کامیون است». 
در کنار این اعداد، گزارش های منتشرشــده از پروژه از اجــرای تجهیزات ایمنی جدید نیز 
خبر می دهند. از جمله، برای نخستین  بار در کشور، حفاظ های غلتکی در این طرح نصب 
شده که به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، با هدف افزایش ایمنی 

کاربران ترافیکی و کاهش پیامد خطاهای رانندگی مورد استفاده قرار گرفته است.

مسئله ای که فقط ترافیکی نیست
یکــی از تفاوت های این پروژه با یک تقاطع غیرهمســطح معمولی، قرارگرفتن آن در 
میان دو بخش از محله حصه است. در سال های گذشته، زیرگذرهای قدیمی این محدوده 

عملا بخشــی از ارتباط میان حصه شــمالی و جنوبی را تحت تأثیر قــرار داده بودند. در 
روایت مدیریت شــهری، طرح جدید قرار اســت این ارتباط را با مسیرهایی ایمن تر برقرار 
کند و هم زمان بخشــی از فضای پیرامون معابر را سامان دهد. از این منظر، ارزیابی پروژه 
فقط به تعداد خودروهایی که از زیرگذر عبور خواهند کرد محدود نمی شود. ایمنی تردد، 
دسترسی محلی، ارتباط دو بخش حصه و تأثیر پروژه بر کیفیت زندگی ساکنان نیز بخشی 
از نتیجه ای اســت که باید در ادامه بهره برداری سنجیده شود. شورای شهر اصفهان نیز 
در زمــان افتتاح پروژه، بر آثار اجتماعی و ایمنی آن در محدوده حصه تأکید کرده اســت. 
شــهردار اصفهان پیش از این گفته بود محور شــهید آیت االله رئیسی یکی از ورودی های 
مهم شرق اصفهان اســت و بهره برداری از پروژه می تواند با روان سازی ترافیک، کاهش 
زمان ســفر و مصرف سوخت همراه شــود. همچنین اتصال این محور به رینگ چهارم، 
امکان انتقال بخشی از ترافیک عبوری و به ویژه خودروهای سنگین به مسیرهای پیرامونی 

شهر را فراهم می کند. 

۱۵۰۰ میلیارد تومان برای سه کیلومتر
مقیاس پروژه در نهایت خود را در هزینه اجرا نیز نشان می دهد. کشاورزراد درباره 
هزینه اجرای این مجموعه به «شرق» می گوید: «مجموع هزینه اجرای مجموعه پل ها 
و زیرگذر بزرگراه شهید آیت االله رئیســی حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است». 
رقم  هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در گزارش های منتشرشده از سوی مدیریت شهری نیز 
به  عنوان اعتبار یا هزینه اجرای پروژه اعلام شــده اســت. اما اهمیت این رقم زمانی 
روشــن تر می شــود که در کنار ابعاد فیزیکی پروژه قرار گیرد: سه کیلومتر طول،  هزار و 
۸۰۰ متر زیرگذر، هفت پل، شش تقاطع، صدها هزار مترمکعب عملیات خاکی، حدود 
۵۰ هــزار مترمکعب بتــن، چهار هزار و ۵۰۰ تن میلگرد و ۴۰ هزار تن آســفالت. پروژه 
شهید آیت االله رئیسی در نهایت قرار نیست صرفا یک مسیر جدید برای عبور خودروها 
باشــد؛ ادعای اصلی درباره آن، حل هم زمان چند مســئله در شرق اصفهان است؛ از 
گره ترافیکی و ایمنی گرفته تا دسترسی میان حصه شمالی و جنوبی و ارتباط با شبکه 
بزرگراهی شهر. به همین دلیل، کارنامه واقعی این پروژه را نه در روز افتتاح، بلکه در 
ماه ها و ســال های پس از بهره برداری می توان ســنجید؛ جایی که باید مشخص شود 
این ســه کیلومتر تا چه اندازه توانســته است زمان سفر، ایمنی و کیفیت دسترسی در 
این بخش از شــهر را تغییر دهد.  گفتنی است  مجموعه پل ها و زیرگذر بزرگراه شهید 
آیت االله رئیســی در شمال  شرق اصفهان، هفتم شــهریور   سال جاری با دستور برخط 
مســعود پزشکیان، رئیس جمهور ، به بهره برداری رسید. این طرح با طولی حدود سه 
کیلومتر، شامل هفت پل و  هزار و ۸۰۰ متر زیرگذر است و در مساحتی حدود ۳۰۰ هزار 
مترمربع اجرا شده است. این پروژه با هدف ساماندهی یکی از گره های ترافیکی شمال  
شرق اصفهان، افزایش ایمنی تردد و تکمیل ارتباط این محدوده با شبکه معابر اصلی 

شهر به بهره برداری رسید.

گزارش «شرق» از مجموعه پل ها و زیرگذر بزرگراه شهید آیت االله رئیسی در شرق اصفهان 
۳ کیلومتر برای عبور از یک گره قدیمی
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